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 خوانی بیضاییآیین هنر در سیاوش

 علی عشقی سردهی 

 ات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران. استادیار گروه زبان و ادبیّ

(1۲/11/۹۷تاریخ پذیرش:     05/0۲/۷۹)  تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

مبارزۀ  همگانی، امید دادن برافآگاهی افزایش هنر در آثار بیضااایی راررردها و راربردهاف فراوانی دارد.       

ساات. بیضااایی از این موارد در ف هنرهااثرگذارفاف از و پرورش خرد نمونهوحدت اجتماعی و فردف، افزایش 

سیاوش خوانیسیاوش ست.  شاهنامۀ نامهخوانی فیلمنیز بهره گرفته ا سیاوش  ستان  سازف دا اف براف باز

ست.  سی ا سطورۀ ایرانی، پاف فردو سه و ا ستگی این اثر به حما شتواب هایی از هنر عامه را نیز به میان بردا

شد. می شیوهبراف راهر شگردها و  هاف چندگانۀ در آغاز به تحلیل ،از هنر فگیرهاف بهرهیابی به آیین هنر و 

با  گذارف هنر،شااود. در بخش ب د تیثیرهاف هنر گفته میویژگی ،شااود. در این بخشبیضااایی پرداخته می

، افزایش امیدوارف مردم، افزایش هاف اجتماعینابسااامانیهاف داسااتانی، آشااکار رردن مواردف چون رشااش

هاف اجتماعی بررساای گیر ساااختن ارزشهاف اجتماعی و چشاامهمبسااتگی، شااادمانی، مبارزه با ناهن ارف

ن هاف ب دف تحقیق است و در پایان تصرف در داستاموضوع ،هاف اجتماعیهنر و اسطوره و اندیشهشود. می

تر یا ای اد هی ان پردازف دقیقآید. بخش اخیر به مواردف وابسته است ره بیضایی براف تفسیر، شخصیتمی

 به داستان فردوسی افزوده است.

 .خوانی، هنر عامه، حماسه، اسطوره، شاهنامه: هنر، بیضایی، سیاوشهاکلید واژه
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 مهمقدّ

ششراررردهاف هنر، با  خوانیسیاوشنامۀ فیلمدر        سی و برخیر ستان حما شه هاف دا هاف اندی

شااکل  هابه گذشااته و دوران رودری تمدن نگاههاف هنر با یکی از ت ریفاف روبرو هسااتیم. اسااطوره

شت،د. در این یابمی اهمیتراررردهاف هنر در زندگی فردف و اجتماعی در این نگاه، ، گیردمی هنر  بردا

تنها براف زیبایی و خوشااایندف نیساات. چیزف براف زندگی اساات. هنر در آثار بیضااایی هم به همین 

هاف پیشین و آغازین تمدن . حماسه و اسطوره هم راررردهایی دارند ره در دورهشودمیبرداشت نزدیک 

این اثر بیضااایی  شااد. نقش اسااطوره هم در آثار بیضااایی رم نیساات. دربردارف میاز این راررردها بهره

را برگزیده تا در رنار بازسااازف این داسااتان از هنر عامه، برخورد مردم با هنر،  شاااهنامهداسااتانی از 

هایی شاااخصااای از داساااتان را بازگو رند. و برداشااات ،هاف ملی و هنرپندارهاف مردمی دربارۀ آیین

ضوعگره و در بخشی  سخن بگویداین موارد روتاهی از دارد تا به ها، نگارنده را بر آن میخوردگی این مو

 گیرد. جداگانه به تیثیر هنر بپردازد. این بخش هستۀ اصلی تحقیق را در بر می

ستان این فیلم         سیاوش نامه هماندا ستان  سازف دا شد، باز شب ِ  شاهنامهطور ره گفته  ست. نخ ا

گوید. براف بازف در این نمایش ساخن می با بازیگران شاایساته ،اجراف نمایش سایاوشه قصاد گردان ببازف

خشکسالی است. برخی با  برخوردارف از بررت و دور رردن ،ن نمایشانگیزۀ بنیادین او و بازیگران از اجراف ای

مردانی از بازف در نقش تورانیان بیزارند و زنان و دخترانی زنند. هاف مختلف از بازف رردن سااار بازمیانگیزه

سازگارف  شاننا سندف از پذیرش نقش شومی نقش و خوی سیاوش را دلیل ناخر سودابه و مادر  هایی مانند 

نخشااب و برخی از مردم آبادف از پیامدهاف دیگر گزینش بازیگر اساات. رارگر ، قهر و اخراج دانند. خشااممی

سااران ام گذرانند تا هاف مختلفی را از ساار میآزمون ،رنند. نامزدهاف نقش ساایاوشرا راضاای می مخالفان

شوند، گرفتار احساسات می هایی از نمایش مردمی رهشود. در بخشنمایش اجرا می شود.دُردف پذیرفته می

خواهند بازف را دگرگون رند اما نخشااب چنین رنند. برخی از نخشااب میمیای اد اجراف نمایش درنگ در 

پس از مرگ ساایاوش هم بازسااازف  شاااهنامههاف داسااتانهاف دیگرف از بخش ،رند. در این نمایشنمی

رو و فرنگیس از آب. پس از سیا گذر گیو و ریخ ،رو در دربار افراسیابسشود مانند تظاهر به دیوانگی ریخمی

گردان، براف مردم در آخرین سخنان بازفگیرد. ها پایان میشود و خشمها دوستی میپایان نمایش، دشمنی

 .شودتندرستی و راستی و بررت آرزو می

هنر چه  -۲؟ چیستآیین هنر  م ناف پرسش اصلی در این تحقیق این است ره -1هاف تحقیق: پرسش 1-1

 پردازد؟هاف شاهنامه میبیضایی چگونه به بازسازف هنرف داستان -۳راربردف در آثار بیضایی دارد؟ 
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فتارهاف فردف و اف بنیادین اسااات ره در رهنر در رارهاف بیضاااایی پدیده -1هاف تحقیق: فرضااایه 1-۲

به م نی در این تحقیق آیین هنر  .گذاردافراد تیثیر می اجتماعی و ژرفا بخشااایدن به شاااناخت و آگاهی

ست ره هاف هنر ویژگیم موعۀ  سیاوش از آن بهره میبیضایی ا ستان  بیضایی  -۲ جوید.در روایت هنرف دا

آگاهی، مبارزه و دور  اف داسااتانی و نیزههاف ای اد رشااشفراهم ساااختن زمینه از هنر همچون ابزارف براف

 شاهنامهشیوۀ شخصی او در بازسازف هنرف داستان  -۳ گیرد.هاف فردف و اجتماعی بهره میشدن از لغزش

 ها و تفسیر رویدادهاست. تصرف در داستان براف برجسته رردن رویدادها و شخصیت

هاف رارهاف وف از دیدگاهپیشااینۀ تحقیق: در مورد آثار بیضااایی رارهاف بساایارف ان ام گرفته اساات.  1-۳

با موضاااوع این تحقیق همانندف هایی دارد ها آنهایی ره عنوان گردد. برخی از مقالهمختلف بررسااای می

ی مخصوص، مندرج در تارنماف نوشتۀ مهرداد رایان «سیماف دراماتیک زن در آثار بهرام بیضایی»عبارتست از: 

نوشتۀ اربر شامیان سارورلایی و « اسطوره و جنسیت )نقش زن( در سینماف بهرام بیضایی نقش» راسخون،

بازنمود موضااوع و »و ، ۳۳شاامارۀ  1۳۹۲مریم افشااار در م لۀ ادبیات عرفانی و اسااطوره شااناختی زمسااتان 

ضایی شتۀ مریم حسی« شگردهاف ادبی در آثار بهرام بی سی نو شریۀ ادب فار نی و رقیه وهابی دریارنارف در ن

 .1شمارۀ  ۷دورۀ  1۳۹۶دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بهار و تابستان 

یده گرفت هنر:آیین  -۲ ناد گاه ویژۀ هنر  جای ثار بیضاااایی  ید و د دی ر. در فیلم نی نیساااتدر آ ، شااا

ست. هنرمندان ِ صلی فیلم یک هنرمند ا ست ورنندۀ ا شدن واق یت پنهان را  ،در همین فیلمدیگر ج شکار  آ

شو غریبۀرنند. در فیلم ضبط می سطوره و هنر در درمان بیمارف ، کوچک با فیلم . در شودمی دیدهنایی ا

 نامۀد. فیلمپذیرمی ان امآموزان با رمک هنر نمایش جوش و خروش دانشافزایش و  بخشیهم آگاهی رگبار

شغال  ،داسااتاناین دو دو قهرمان زن هم خالی از هنر تئاتر و سااینما نیساات. ، خوابیمو تی همه  فیلم و ا

نامۀ نمایشرنند. نمایش ممنوع شاااده را اجرا می ،در حضاااور مردم ،برخلاف خواسااات اجتماع روزگار خود

هاف قربانی ارزش رند. زنانیرا بازگو می دربار سااالطان ۀخانخانه و عشاااقزنان پرده، داساااتان خانهپرده

 ند.یوجره براف رهایی از چیرگی سلطان از هنر نمایش بهره میف سلطان جویانهلذت

هم پی برد. بیضااایی براف بررساای یک  هاف بیضاااییتحلیلبراف دریافتن بهتر موضااوع باید به شاایوۀ         

، با موضوع اشغال تهران اشغالنامۀ براف نمونه در فیلمرند. هاف چندگانه بررسی میموضوع آن را از دیدگاه

سوف نیروهاف  شمال ایران از  شمرد، پیامدهاف زیانخارجیو  سنده بر شغال از نگاه نوی در شود. می بخش ا

اند بررسااای بیضاااایی رفتارهاف فردف و جم ی مردمانی را ره گرفتار بحران شااادهنیز ، عیار تنهانامۀ فیلم

همچون ت اوز، احتکار، دزدف، ت و رردارهاف بیشاااتر مردمان حملۀ مغول اسااا ،نامهرند. بحران این فیلممی

هم  خوانیسیاوشدر برد. گرف میراه به خودویرانسااودجویی از اعتقادات مذهبی و مواردف از این قبیل، 

وارنش مردمان در پذیرش رسی مانند بر رندلاف داستان بازگو میهایی از این دست را در لابهبیضایی تحلیل

 و تیثیر نمایش در آنان. نقش
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 :در نخستین گام به رارررد حماسه بستگی دارد ،تحلیل چندگانۀ بیضایی در مورد هنر

حماسااه، به مانند اساااطیر، م مولار داراف نقشاای ایدکولوژیک، اخلاقی و رفتارف در جام ه اساات و 

این رهن نمودگان بساایارف از رهن نمودگان فرهنگی جام ۀ خویش را به همراه دارد و قادر اساات 

به طور غیر مساااتقیم، مساااتتر در  ند،  ره دار تارف  یک اخلاقی و رف یدکولوژ با نقش ا فرهنگی را، 

ستان سدهدا شکارف هاف خود، طی  سنتی انتقال دهد، و بدین روف داراف خوی هاف دراز، در جوامع 

 (.۳۷4:  1۳۷۶)بهار، است 

هاف شااکساات، اند گریز از آساایببرشاامردههاف رهن حماساای هاف دیگرف ره براف داسااتانسااودمندف    

 (. 5۹: 1۳۷۹)مختارف،  استنیاارومند رردن غیرت ملی، اعتقاد به لزوم وحااادت رااشور و افزایش اهمیت سلطنت 

اف دارف، برداشت اسطورهزدایی و پیمانداستان سیاوش، ب ز رفتارهاف آرمانی ِ پاری، راستگویی، رینه     

نامۀ بیضایی در فیلم سازد. از این رونمودار می را نیز (4۲8: 1۳۷۶)بهار، ت دهندۀ گیاهی ایزد شهید شونده و برر

 رنند. بارها مردمان از رشاورزف و بررت و دستامد یاد می

هنرف ره در این اثر با چند و چون آن سر و رار داریم از سویی با هنر همگانی و مردمی سر و رار دارد و      

اند: هنر عوام در آغوش جام ه به در مورد هنر همگانی گفته. فردوسی شاهنامۀها و حماسهاز سوف دیگر با 

یدف جام ه دارد بار می با زندگی تول ید و پیوند مساااتقیم نزدیکی  نابراین (.1۲۳: 1۳۹۳)آریان پور، آ با  ب هنر عوام 

ته ندیشاااهخواسااا ندف ا ندهاهاف مردم و مرزب ند دارد. این پیو نان پیو ره در  ،هاف آ مدهایی هم دارد  یا پ

 توان دید:هایی از آن را میخوانی نمونهسیاوش

پذیرش انگیزه -۲-1 یاهاف  نۀ : یکی از ویژگیاز آن بیزارف نقش  گا یارویی دو مه در این اثر، رو عا هاف هنر 

دانشان هاف داستان براف خود یا وابستگان است. برخی با گرفتن نقش براف خود یا فرزنمردم با پذیرش نقش

سازگارند و برخی دیگر با پذیرش نقش همراهی می سته براف رار خود انگیزهنا هایی دارند. از رنند و هر دو د

شاره ررد. قیرات خان، یکی از خاناین موارد می ستان ره با پذیرش نقش توان به انگیزۀ مادف هنر ا هاف  دا

سران ام می ست،  سیاب موافق نی سیاب را بخرد پذیرد براف فراوانی بافرا ستامد زمین، بدنامی نقش افرا ار و د

آور بودن پذیرش نقش افراساایاب انگیزۀ نخساات قیرات خان براف نپذیرفتن این نقش، شاارم (.1۳: 1۳۹1)بیضااایی، 

ست رقیب خود ست ره وف را فرود سیاب ا ضد قهرمانی چون افرا سان  ،انیرانی، غرور خانی وف و ننگ نام  یا

انگیزۀ رخسااار در  (.۳۳همان:اروج هم نخساات از پذیرش نقش سااردار تورانی شاارم دارد ) (.10)همان: دهد قرار می

شت سودابه، انگ ست نپذیرفتن نقش  شوهر ا شدن  شدن و بددل  وف به نگهدارف بنیان  (.1۶)همان: نماف مردم 

سامان، پدر دُردف هم نمیو آبروف اجتماعی میخانواده  شد.  سیاوش اندی سرش به جاف  بازف رند. خواهد پ
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هاف گفته (.۲۹)همان: پندارد این شومی به فرزندش بازخواهد گشت داند و میوف سرنوشت سیاوش را شوم می

شان می سیبدیگران ن سامان از آ ستگاه تاراج خان هراس دارد. پدر دهد  ست دادن رار در د هاف مالی و از د

شک مو هم در وارنش به فراخوانی دخترش براف نقش فرنگیس چ نین نگاهی دارد. وف با خشونت تمام به مِ

هاف پدر تازد تا از پذیرش این نقش خوددارف رند. اما تلاش برخی، نامزد مشِاااک مو، روشاااشدخترش می

شک مو را نارام می ست داده را با خود دارد، به با آن ،سازد. در این میان خاوندمِ سر از د ره داغ فرزند و هم

اف، اجتماعی، مالی و هاف اساااطورههاف یاد شاااده با نگاهانگیزه (.18)همان: د پذیریاد آنان نقش رساااتم را می

 خانوادگی همراه است.

 سخندو بخش هنر همگانی و هنر خواص  ازشناسی هنر، جام هرارشناسان  هنر عوام و هنر خواص: -۲-۲

رسید و هنوز هم ادامه ن عامه در رنسانس به پایانهاف این دو آمده است ره هنر د. در گزارش ویژگیگوینمی

هاف ویژگیآید. مقامی ندارد و به ندرت از آن نامی به میان می ،هاف رسمی هنردر تاریخ ،(1۲۲: 1۳۹۳)آریان پور، دارد 

گرایی، استقبال از تغییر، تفکر پویا، تیرید بر نفوذ محیط، مصلحت گرایی و واقع دیگر هنر عامه چنین است:

ذوق  ،(11۷: همان) ندذوق خاص دارجریان هنر خواص مشهور است. هر طبقۀ اجتماعی  (.۷1 و ۷0)همان: گرایی ت ربه

از  .(15۶: همان)د داربا زندگی تولیدف جام ه ن ارتباط چندانی هم (،1۳4: همان)گریزف گرایش دارد خواص به واقع

 تواند باشدمیاست، و وسیلۀ بزرگ نمودن امتیازات خواص و مرعوب ساختن عوام ی تفننزندگی عملی جدا و 

امتیازهاف زندگی خواص و نیز  و (1۳4: همان) ددهرا نشان میازف آن طبقه از عمل تولید اقتصاد نیبی ،(15۲: همان)

-، نمایشخوانیسیاوشدر  (.1۳۹)همان: شود من کس می آنان استوارف و سلطۀ براف نشان دادن هنرهاف ایشان

ها براف نقش افراسیاب و راووس مناسبند ، خانرودهاف آبادف میگردان براف نقش افراسیاب و راووس نزد خان

ها به دست گیرند، مردم دو خان پندارند نقش راووس و افراسیاب را بایدره همگان میجز آن .(10: 1۳۹1)بیضایی، 

بازیگران دارند. تکاور، یکی از بازیگران، پذیرش نقش رستم از سوف خاوند را اف هم به سوف رود نگاهی قبیله

 (.1۷: همان)داند مایۀ اعتبار مردم این سوف رود می

نساابت به  ف و تیثیرپذیرفتیثیرگذاراف از رابطۀ متقابل دامنۀ گسااتردهدر آثار بیضااایی : خان هنرهفت -۲-۳

ست. هنر هاف شود. دگرگونیفرد و جام ه بازگو می سته ا شی از هنر به جوهرۀ آگاهی بخش این پدیده واب نا

سور درگیر میدر مبارزه به رار گرفته می سان ستگی ای اد میشود، با  میرد. این رند و هرگز نمیگردد، همب

تواند به ساااادگی هساااتی بیابد و باید با ابزارهاف رارآمدف از پدیدۀ اجتماعی با چنین دامنۀ تیثیرگذار، نمی

 شمارد:هاف تکامل را برمیفرارفتن هنر از پلههاف ها زدوده شود. در همین اثر، بیضایی راهودگیآل

گردان نمایش براف یافتن بازیگران شایسته، نشان از آن دارد ره گزینش بازیگر: تلاش نخشب، بازف -۲-۳-1

هاف انتخابی با انگیزهها و گاه خود بازیگر ِ، خانوادهتواند هر نقشای را بازف رند. در این گزینشهر رسای نمی

تواند از گزینش خود روف برگرداند و تا آن ا پیش گردان نمیاما بازف زنند؛گوناگون از پذیرش سااارباز می

 رود تا موافقت بازیگر انتخابی را به دست آورد. می
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باید از گویی تا پذیرفته شااوند، هاف آزمایشاای را پشاات ساار بگذرانند : بازیگران باید دورهآزمون هنر ۲-۳-۲

خوانی دلی و قدرت متنو در گذر از این مراحل عقل، توانایی، شااکیبایی، پا  رنندگذر  هنرآموزف خانهفت

شان دهند ست داد بازیگرف خود را ن سیاوش .و ا سپرهاف چوبی در آغاز  خواهندگان نقش  به رقص جنگی با 

. در این آزمون بار با سپر و شمشیر چوبی استدیگر تمرین رقص جنگی اینآزمون  (.1۶: 1۳۹1)بیضایی، پردازند می

در این آزمون،  .(۲۳: همان)آزمایند آزمون وسوسه را میسپس  (.18)همان: هر رس باید حریف را از میدان بدر رند 

سته می سینه و چشم ب شینند و باید در برابر رقص مردف زنهفت جوان دست به  یگران هاف دپوش و بازفن

آزمون ب دف  )همان(.خوانند هاف نمایش را بلند بلند میدوند و نوشاااتهچشااام باز نکنند. در آزمونی دیگر می

ست. در این آزمون تنها دُردف پیروز می ست بر آتش گرفتن ا ستان ارتباط  (.۲5)همان: شود د این آزمایش به دا

تر شاادن شااخصاایت بازیگر با ون براف نزدیکگذرد. شاااید این آزمدارد. در داسااتان هم ساایاوش از آتش می

بازیگر  ،خاوندوجود شخصیت داستانی و همانندف با اوست. همانندف شخصیت بازیگر با شخصیت نمایش در 

 (.1۷)همان: آورد شود. وف در هنگام رشاورزف جانورف آزارف را با مهارت از پا درمینقش رستم هم دیده می

تر او در برابر دیگران اساات. در این و خواند بازیگر نشااان آگاهی افزون توانایی نوشااتهنر و سااواد:  ۲-۳-۳

تواند شاامارف اساات ره میرخسااار از زنان رمشااود ره بتوانند بخوانند. از بازیگرانی بهره گرفته می نمایش

زف رند با خواهد نقش سیاوش را باشبانی ره می .(1۶: 1۳۹1)بیضایی، شود بخواند و براف نقش سودابه برگزیده می

ها را فراموش رند ولی اگر شااود زیرا ممکن اساات گفتههاف ساایاوش، پذیرفته نمیوجود از بر داشااتن گفته

 .(1۹: همان)هاف فراموش شده را از متن بازیابد تواند گفتهمی ،بداند نخواند

هنرمند و پدیدۀ ناهمگون اساات. گرچه شااخصاایت هنرف در دو و واق یت هنرف  : نقشبازف و واق یت -۲-4

ست شود  ؛مردم تیثیرگذار ا ستفاده از آن، هنرمند گمان رند  واما نباید نقش هنرف نقابی  تازه به او هویتی ا

خان شود. قیراتها آشکار میاین اندیشه هنگام گزینش نقش. دمبارزه رندیگران  اداده است تا با رمک آن ب

گوید ره نقش پیلساام را بپذیر و پیلساام باش اما مانند پیلساام در برابر من به ترخان، نامزد نقش پیلساام می

ضایی، زبان درازف مکن  سم را بر چهره نگاه ندارد و خوف او خان از ترخان میقیرات .(۲1: 1۳۹1)بی خواهد نقاب پیل

ر رساااتم و خواهد مانند توس در اندیشاااۀ برترف بپورنگ هم از روپال، بازیگر نقش توس میرا وام نگیرد. 

پندارف در گمان داند و با همذاتگاه بازیگر، نقشی را شوم می (.۲4)همان: شایستگی براف تخت پادشاهی نباشد 

شت  سرنو شومی به  شت  شان می خود،بازگ سر وقتی به آفماند. پری شنهاد بازف در نقش فریور هم دخُت پی

ساایاوش با همه پیمان نگاه داشاات جز با فریور ره شااود، وف از اینساایاوش از خاندان پیران تورانی داده می

سطورهگویی می (.۲۲)همان: شود اندوهگین می سیاوش ا سر  ستی هم شود.خواهد به را باید این بازیگران به  اف 

خانم ره به ویینشود مانند رها این جدایی بازگو میببرند. بنابراین از زبان برخی شخصیت پی جدایی از نقش

و خاورخانم از داستان سیاوش و زیانکارف رفتار وف  .(همان) «فریور مباش؛ فریورخوانی رن!» :گویددخُت میآف

  )همان(.« پیمان همه نگه داشت جز خودش»گوید: سیاوش گیرد و میدخُت رمک میبراف برانگیختن آف



11۷                                  1۳۹۷زمستان ، 1۶شمارهدانشگاه ازاد اسلامی ، و ادبیاتصلنامه تخصصی زبان ف                                              

 

117 
 

رند گمان میشاانود اما هنوز دارف ساایاوش را میدخُت در این گفته سااتایش فدارارف و پیمانره آفبا آن

 )همان(.« مان گریه رنم!باید براف هرسه»گوید: سرنوشتش چون سیاوش و فریور شوم خواهد بود، پس می

هاف ِ       ندِ  یکی از شاااگرد مان جدا رردن  ه گانی براف  بازیگربیضاااایی و هنر هم گیرف از بهره ،نقش و 

هاف ایرانی ست اما پیش از برشت در ت زیههاف تئاتر برتولت برشت اگذارف از شیوهفاصلهگذارف است. فاصله

یابد نقش او در مبارزه با یاران امام هنگامی ره بازیگر نقش اشااقیا درمی ،هابه رار گرفته شااد. در این ت زیه

سیار غمگین و عصبانی می گوید تا مردم بدانند این شود و چیزف میرند، از نقش خارج میحسین مردم را ب

ست  ضایی، بازف ا صله (140: 1۳۹4)بی شند. گاهی این فا شمگین با گذارف با رردارف ویژه مانند و نباید از بازف او خ

در با صااداف بلند  «خوانشاامر»از گریسااتن  نمایش در ایرانگیرد. بیضااایی خود در رتاب گریه ان ام می

شتن امام حسین می سیاوش .(همان) گویدهنگام ر صلهخوانی هم در چند مورد بازیدر  گذارف، گران با رمک فا

خواهند به جاف برانگیخته شااادن به فکر رردن بپردازند. براف نمونه رخساااار، بازیگر نقش بینندگان میاز 

خوب بیزار شدید »گوید: رند، در میانۀ بازف، رو به تماشاگران میسودابه وقتی براف فریب سیاوش تلاش می

ضایی، « ودم؟از من؟ از رخسار؟ خوب بیزارتان رردم؛ از خ شوهرش از بازف رخسار و ب د براف آن (۶0: 1۳۹1)بی ره 

 (.۶۳)همان: شود ها، جاف دیگرف هم تکرار میخواهد ره از وف بیزار نشود. این گفتهمتیثر نشود از شوهرش می

صلههاف هنرف: آمیزش قالب -۲-5 شگردف در تئاتر نو و نمایشجز فا ضاییگذارف ره  ست، بی  هاف عامیانه ا

 جوید. بهره میهاف نمایشی و دیگر گونههاف همگانی هاف دیگر ِ به رار رفته در نمایشاز شیوه

رند. موسیقی از رارررد موسیقی در ت زیه یاد می نمایش در ایرانبیضایی خود در رتاب موسیقی:  -۲-5-1

سبت موق یت ،در ت زیه ستگاه ،به منا سیقیدر د دو شود. ایرانی اجرا می هاف مختلف و با نواهاف مختلف مو

ست. هر دو خوانآواز غمنا  مظلوم ،لحن رلی آوازف ت زیه شقیا ا شکوه ا ها و آواز پر از طمطراق و تحر  و 

لحن هم با موساایقی ایرانی سااازگارف دارد. اولی برگرفته از نقالی مذهبی و دومی بازمانده از نقالی حماساای 

هاف مختلف به رار هاف موسیقی ایرانی را ره براف افراد و گروههدستگادر جاف دیگرف  (.1۲1: 1۳۹4)بیضایی، است 

هاف اشاااقیا خوانیها و مخالفخوانهاف امامرند و از تناساااب آوازف در ساااوال و جوابم رفی می ،رودمی

سیاوش (.14۷)همان: گوید می سمی و دولدر  ست. برخی نواها ر شده ا تی خوانی هم بارها از نواهاف مختلف یاد 

مردان، برخی عامیانه و انسااانی اساات مانند ریل رشاایدن زنان و مانند موساایقی ورود بزرگان و دولت اساات

سم مختلف  سی. بی رودبه رار میبرخی براف اجراف مرا سیقی عرو شن و مو سیقی ج گمان در مقام مانند مو

 گردد. نواخته میهاف ویژه و مناسب موق یت نمایش ها در دستگاهاجرا هرردام از این بانگ

ها به هنر تئاتر یونانی خوانیسیاوشنامۀ هاف هنرف فیلمبخشاای از آمیزشتئاتر رلاساایک یونان:  -۲-5-۲

ست. در نمایش سته ا ستان، برخی از پیامواب سرایان یا گروه رُر هاف یونان با سیلۀ گروه هم ستانی به و هاف دا

هاف اخلاقی یا فلساافی را بازگو رردند، اندیشااهروشاان میهاف داسااتان را . اینها پیچیدگیگرفتان ام می

ستان را ت ریف میمی ستان ناتوان بود، اینها دا صیت و ماجرا در دا شخ ستان رردندرردند و هرجا  . در این دا
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سرپرست نمایش، نخشب این وظیفه را بر عهده دارند.  و مردم «هاخوانهنگامه» پیش از آغاز نمایش، همراه 

سپاس میمردم ایزد ر ستایش ا  سپس به  ستند،  شی ه سیاو ستند و  سیوزف نی سیابی و گر گویند ره افرا

سااازان ساارود سااتایش چهار نام ایزدف آرش و ایرج و هنگامه ،پس از آن (.۳۲: 1۳۹1)بیضااایی، پردازند ساایاوش می

ن و فدارارف سیاوش ساز از خار سوزاندن و مهر راشتخوانند و ب د از آن زنان ِ هنگامهسیاوخش و زریر را می

گیرد. در این سااخن بندف نمایش هم با سااخنان نخشااب، بازیگردان نمایش ان ام میپایان (.۳۳)همان:  گویندمی

هاف او، رشاات و رار به امید فراوانی، پایانی، نخشااب از فدارارف و جوانمردف ساایاوش، یاد رردن از مردانگی

 (.۲۳0)همان: گوید آمرزش و رستگارف می و درمان بیمارانر نیکان، نفرین بر زشتکاران و آفرین بامید روزگار نو، 

به وساااایل صاااحنه و درور  ،با ت زیۀ مذهبینمایش بخش دیگرف از آمیزش این ت زیۀ مذهبی:  -۲-5-۳

گردانان براف اما بازیگران و صحنهگیرد، در فضاف آزاد و بدون وسایل رسمی درور ان ام میگردد. ت زیه برمی

براف نمونه ساااازد. رنند ره جنبۀ هنرف ت زیه را میو رفتارهایی اساااتفاده می هابرخی مفاهیم از ابزارای اد 

ره باید م روح شاااود از میدان خارج گیرد، بلکه آنم روح شااادن مبارز در برابر دیدگان مردم ان ام نمی

گاه در حالی ین بر تن دارد. رفنی چا  چا  و خون ،گردددوند و وقتی باز میشااود، دیگران دنبال او میمی

سوار هم شگردف است ره رشته شدن سوار گردد. بازگشتن اسب بیره تیرهایی بر بدنش نقش شده باز می

شان می ضایی، دهد را ن شتر در شود. هنگامهدیده می شگردهانیز از این  خوانیسیاوشدر  (.140: 1۳۹4)بی داران بی

شن، رنند. ها تلاش میساخت این موق یت سیقی ج شدن مو شن همراه با نواخته  شان دادن م لس ج در ن

ست میهنگامه» سر یا د شان پارچه .گذرندسازان با میوه و گل بر  شین و چند پرنده را ره بر دُم هاف دراز آت

 هاف رستم، جوانیپس از بازگشت سیاوش از سیستان، وقتی با آموزش (.55: 1۳۹1)بیضایی، « دهنداند پرواز میبسته

ست، براف دیدن قدرت تیراندازف او، از وف می شده ا سیاوش راردان  خواهند آهویی گرفتار را با تیر بزند اما 

گذارد و به سااوف آهوف زند. آهو بر دیرری بسااته شااده، ساایاوش تیر در رمان میگوید طناب او را میمی

سان زه می شد. وقتی تیر را رها میهرا شب ِ بازیگردانر سمان را باز می ،رند، نخ شود. رند و آهو آزاد میری

. ساایاوش وقتی (5۲: همان)افتادن ریساامان به م ناف آن اساات ره ساایاوش با مهارت طناب را پاره ررده اساات 

ستقبال از او بازمی ست. در ا شته ا شکل گردد مادرش درگذ سیاوش، به  اف آبی از پارچهبادبادری روان مادر 

  (.51: همان)رند یده است و دو گیسوف سیاه دارد در هوا به سیاوش نگاه میرنگ ره بر آن چشم و ابرو رش

شد، نمونه      شی در ت زیه و نمایش جز آنچه گفته  صر نمای سانی عنا  خوانیسیاوشهاف دیگرف هم از یک

این موارد را بخواهیم برشماریم، نتی ه  نمایش در ایرانهاف بیضایی در رتاب وجود دارد. اگر بر پایۀ نوشته

شااود و تماشاااگر باید با آن هر دو نمایش به یک مذهب، فرهنگ و دیار خاصاای مربوط می شااود:چنین می

ها و تفاوت مکان از نظر تغییر صاحنه  در هر دو نمایش جنگ خیر و شار وجود دارد. آشانایی داشاته باشاد.

هاف بازف از قبل م لوم و آدم .مان به مکان و زمان دیگر هساات. امکان جهش از مکان و زنیسااتمحدودیتی 

صفت آنشناخته سته رردن چند  سنده با ذوق خود تنها به برج صلی در ت زیه پردازد. ها میاند، و نوی علت ا

اندیشند و اولیا به آخرت ره اشقیا به دنیا می این استتماشاگر مؤمن  برافبدرار بودن اشقیا و درستی اولیا 
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، سااایاوش جداف از دیگران تنها به جهان و قدرت و ثروت خوانیساایاوشدر نمایش  (.1۳0: 1۳۹4)بیضاااایی، 

 دارف، درستی و پا  بودن از او شخصیتی فرازمینی ساخته است. اندیشد، پیماننمی

رساای ررد. در میان یادررد همین هاف هنر را بربراف شااناخت تیثیر هنر باید نخساات توانایی تیثیر هنر: -۳

 شود:خوانی بازگو میهایی از آن در سیاوشنمونه ،هاتوانایی

 هافرشاااش ابزارف برافتواند می داساااتانی از نظر اجتماعی هنر: در هنر هاف اجتماعینظریهبازتاب  -۳-1

با  شاااادمانی، مبارزه، افزایش همبساااتگی، مردم امیدوارفافزایش داساااتانی، آشاااکار رردن فسااااد پنهان، 

شمناهن ارف ساختن ارزشهاف اجتماعی، چ شی و مواردف از این قبیلهاف اجتماعی، آگاهیگیر  شد بخ  .با

هایی از تیثیر نشااانه ،در میان مردم خوانیساایاوشو هم در نمایش  شاااهنامههم در داسااتان ساایاوش 

تواند گیرد ره رردار او میتی قرار میدر داسااتان ساایاوش، قهرمان داسااتان در موق یاجتماعی وجود دارد. 

شان ررا  ف روابط اجتماعیهاموازنه شاید در جام ه پری صی به در دربار و  شخ سیاوش با تکیه بر منش  ند. 

رند از بردارف، سازش، سازگارف، آشتی و مدارا تلاش میو با راررردهایی مانند فرماناست؛ دنبال همسازف 

شتگردنه سرنو سیاوش نمیساز زندگی هاف  بردارف از پدر خواهد براف بحران میدان باز رند. فرمانبگذرد. 

زا گیرف تورانیان و خواسااات راووس براف رشاااتن آنان بحراندر زمان گروگان ؛ره پیش از این آیین او بود

سازش میمی شمن دیرین ایران  سیاوش اینک با د شمنان چشم میشود.  شتن د شد تا ت ادل رند و از ر پو

گویند هرگاه سااازگارف و هماهنگی اجتماعی از میان برود، ه بر هم نخورد. امروزه جام ه شااناسااان میجام 

شانی می ستخوش پری سد، درهم جام ه د  (.1۷4:1۳80روف،برن و نیمشکند )آگمیشود و اگر نتواند دوباره به ت ادلی بر

هشُ دار و سااپاه »گوید: ساایاوش می توان یافت ره بهپریشااانی جام ه را در این هشاادار رسااتم آشااکارا می

صد رس به گردن گرفته ساخت اف ره ریختن هر یکش رینهمپرارن و دیدبان بگذار، ره خون  اف نو بخواهد 

ضایی، « و خونخواهی ِ نو! سیاوش را ببینند این پیام در میان مردمی ره می (.105: 1۳۹1)بی ستان  خواهند نمایش دا

هم براف نگاهدارف ت ادل جام ه، پندارهاف ناهن ار و ناسازگار خویش را نادیده  گذارد. آنانهمین تیثیر را می

 ،هاف مردمیهاف متقابل ِپیوسته بر پایۀ همکارف و مانندگردف در میان گروهگیرند. به سخن دیگر، رنشمی

 ،اجتماعیهاف شااناسااان در گروهزیرا به گفتۀ جام ه ،اف اساات براف همبسااتگی بیشااتر اجتماعیانگیزه

  .شودهاف مشتر ، رنش متقابل و روابط متقابل به ای اد احساس ت لق خاطر من ر میف الیت

  (.10۷: 1۳8۷)رفیع پور، 

ستینباور پذیرف:  -۳-۲ ضاف را سیارف از هدفهنر با توانایی ای اد ف ست میپندارف به ب یابد. در هاف خود د

)واقع پندارف صیت و ماجراهاف آن باورپذیر باشد. راستیننگاه بیننده نمایشی ارزشمند است ره داستان، شخ

ستین پندارف بخش نمایی(  ست. در زمینۀ نمایش، را شی براف همین باورپذیرف ا صر نمای به رار گرفتن عنا

ذات پندارف بیننده با شااخصاایت و ماجراهاف اف براف همبزرگی از هنر نمایش را درگیر ابزار و عناصاار ویژه

ها هم از این ویژگی خوانیسیاوشدر شود. در هنر عامه از این ویژگی بسیار استفاده می نمایش ررده است.
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خوانی را در برابر هایی هست. هنگام ازدواج راووس با سودابه، تماشاگرف تهیۀ شربت یک روزۀ سیاوشنشانه

نان یک روزۀ نمایش گیرد. دیگرف گردان نمایش به گردن میبرهم زدن پیوند راووس و سودابه از سوف بازف

سفندف به نخشب ِ بازفرند تا بازفرا تهیه می سوم گو شاگر  گردان گردان از این ازدواج جلوگیرف رند و تما

گردد. آنان داساااتان را مانند دهد تا از این ازدواج درگذرد. همۀ اینها به باورپذیرف تماشااااگران برمیمی

پیشنهادهایی بر  ،و براف جلوگیرف از سرنوشت شوم سیاوشدانند رویدادهاف روزانۀ زندگی خود راستین می

ضایی،  آورندزبان می سیاوش پس از آموختن آموزش (.4۶: 1۳۹1)بی ستم نزد راووس میوقتی  رود، چندف از هاف ر

افتند، دست بر سیاوش و بار به دنبال او راه میبا چشمانی اشک ،گر نقش سیاوشیتماشاگران و خویشان باز

مو بازیگر نقش فرنگیس گریسااتن برخی، نامزد مشااک (.51)همان: مالند سااایند و بر چهرۀ خود میاساابش می

هنگام آگاهی سیاوش از توطئۀ قتل  ،(155)همان:گر نقش سودابه گریان شدن بَردف شوهر رخسار، بازف (،154)همان:

ست فرنگیس براف و خویش  سنگاندرخوا سیاوشرمک به گر شانه (،1۶۲)همان:  ، هنگام آخرین پیمان با  هاف ن

هاف عاطفی در پندارف تماشاااگران و وارنش عاطفی آنان در دیدن نمایش اساات. وارنشدیگرف از راسااتین

تواند چنان بیننده را برانگیزاند ره دست هنر نمایش می یابد.پایان نمایش و هنگام رشتن سیاوش افزونی می

، مادر رفتن به تورانایران و  به تر سیاوش وادار شدن گام از دارایی بشوید و از ثروت خود بخشش رند. هن

شکار می ساختنلالایی دردناری  ،چنان با اندوهشود و سیاوش آ شیمان  ترنم به توران  از رفتنسیاوش  در پ

و  ساار ببُردخواهد گوساافند را گردان میدود و از بازفتماشاااگرف با گوساافند و رارد پیش می رند رهمی

 (.1۲۲: 1۳۹1)بیضایی، سیاوش را به توران نفرستد 

د. باشااابینی و برترف جویی افراد بزرگ خودبیمارف  تواند دارویی براف زدودنمی هنرپالایش اخلاق:  -۳-۳

داند، در حالی ره بار ِ هر دو سوف رود میهاف خوشتاراج خان در آغاز داستان خود را دارندۀ بیشترین زمین

سیاوش( رارگر اوست پدر دُردف  ضایی، )بازیگر نقش  شود براف اخراج اف میغرور و رینۀ وف انگیزه (.۲۹: 1۳۹1)بی

هاف او را فراموش رند و به سااار رار برگردد. خواهد گفتهاما در پایان نمایش از پدر دُردف می ،پدر دُردف

 رند.براف وف مزدف افزون از دیگران ت یین میهم شدِِرخان، رارفرماف دُردف 

 هافگفتهبخشااای خالی نیسااات و در هنر همگانی نیز چنین اسااات. هنر از آموزش و آگاهیآموزش:  -۳-4

از سیاوش  خود، هافدر برابر پرسشسرداران ایرانی هاف آموزشی است. سرشار از نکتهنمایش در این  سیاوش

پوش را بهترین رارها را آبادانی جهان، بهترین نیکی را بخشاااش به مردمان، بهترین تن وفد ره نشااانومی

ستی، بهترین جنگ ضایی، داند افزار را مهربانی و بهترین رارزار را رارزار با دروغان میرا در جاف  (.5۳و  5۲: 1۳۹1)بی

ستن را بد می سانی نیز داند و دیگرف ندان ساره در آن میرا ر شند و ر ست نمودار نی ره رو ست را در نادر

از  ،بخشاای از شااگردهاف نمایشاای نیز (.1۳1)همان:  رشااد. بد دورویی اسااترنند و رارشااان به دورویی میمی

هاف سربریده پیامدهاف آموزشی هنر است مانند نشان دادن روح مادر سیاوش با بادباد  یا انداختن خروس

سیاوش. سیاوش هم مردمان یاد گرفته به میدان براف ملموس رردن جان رندن  شدن  شته  اند در هنگام ر

   (.۲۲۷)همان: میان غریو و فغان تماشاگران، به نشانۀ جدایی، بانگ غار غار رلاغ برآورند 
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شد برخی بازیگران میافزایش ارزش هنرمند هنر مایۀ افزایش ارزش هنرمند:  -۳-5 شود. در همین اثر دیده 

هایی مانند سواد خواندن باشند، برخی گزینش طی رنند، برخی باید داراف تواناییباید مراحلی دشوار را براف 

باید از موق یت اجتماعی درخورف برخوردار باشااند. جز پیشااینۀ درخور اجتماعی، هنر خود نیز افزونی ارزش 

خواستگاران بو، بازیگر نقش مادر سیاوش، دخترف است شایسته با چهار خواستگار. می هنرمند را در پی دارد.

بو، در پذیرد. هنگامی ره  میبو نمیبو ازدواج رنند ولی میبا می ،هاف گزاف عروساایخواهند بدون هزینهمی

گوید بو مید و یکی از آنان به زنی از بستگان مینگرینقش مادر سیاوش بر تابوت روان است، خواستگاران می

سیار بزرگحاضر است در صورت پذیرش می تواند یکی هنر خود می .(44: 1۳۹1)بیضایی، به وف بدهد  بو، زمینی ب

ماعی گردد.  هاف تحر  اجت با پیروزف در آزموندُردف از ابزار مایش،  یاوش در این ن هاف بازیگر نقش سااا

د. جوانی آورهویت و ارزشاای افزون به دساات می ،چندگانه و نشااان دادن مهارت بازیگرف در دیدگاه مردمان

گریان از مرگ آورد ره پدرش سااامان، به همساار ِتنگدساات چنان اهمیتی به دساات می افرارگر در خانواده

در نگاه پدر، ارنون دُردف  (.۲۲1)همان: راسۀ آنان است گوید دست از گریه بردارد، امشب سیاوش همسیاوش می

ست. ست یافته ا سیاوش د صیت و هنر از نظر مردم نادیده گرفته نمی به جایگاه  شخ مردم در شود. ارزش 

زنی ره  ،دهند. براف نمونه بردف، شااوهر رخسااارنمایش ساایاوش چندین بار به ارزش هنر وارنش نشااان می

 آنان ره گویدقرار بگیرد، به همساارش می مردمرند و ممکن اساات مورد بیزارف نقش سااودابه را بازف می

هنر در نگاه  (.۶0: 1۳۹1)بیضااایی، رنند دانی میدانند و از رنج بازیگرف هنرمند قدرخوان با سااودابه را میتفاوت سااودابه

مردمان اعتبار اجتماعی هم دارد. از همین روساات ره براف یک نقش در این نمایش، نامزدهاف مت دد وجود 

و به  ،ندشااومیبرخوردار مهر مردمان از  ،رسااانی مانند دُردف، بازیگر نقش ساایاوش نمایش دارد و در پایان

  .(۳0)همان: داند نیش پسرش اروج را براف نقش سیاوش مایۀ غرور میهمین دلیل، شدِِرخان گز

هاف ارسطو در مورد . بر پایۀ آموزهدهدافزایش می نمایش را یاامید و اخلاق  هنرافزایش امید و اخلاق:  -۳-۶

گردد. می تراژدف، این گونۀ نمایشی نشانگر لغزش انسانی بزرگوار است ره مایۀ تباهی زندگی او یا وابستگانش

روب، )زرینرند این لغزش و تباهی پس از آن، بیننده را گرفتار ترس و شفقت و سپس پالودگی یا رتارسیس می

گردان نمایش در نخشب، بازفشود. در رارهاف بیضایی نیز چنین راررردف از هنر نشان داده می .(1۳5: 1۳۶۹

جاف دیگرف در . (8۹: 1۳۹1)بیضایی، رند نمایش آنان مایۀ شادف و بخشش مردمان شود خوانی آرزو مییک تک

بندف خود به پیمان را وابسته به سخاوتمندف تماشاگران نمایش، فرنگیس در میانۀ سخن گفتن با سیاوش، پاف

پاسخ آرف داند. تماشاگران در پاسخ پرسش نخشب ره آیا حاضرند در یک هفته گرسنگان را سیر رنند؟ می

شود و بانگ شنود، آشفته میها میسیاوش هم وقتی پیام راووس را براف رشتن گروگان. (1۶۲: همان) دهندمی

چرا انسان باید ستم روزگار آورد چرا باید خویشان خود را بکشد؟ چرا باید نیاف خود گرسیوز را نابود رند؟ برمی

تگرگ، خشکسال، سرما، گرما، تندباد، لرزه، تُندآب، مینرا افزایش دهد؟ روزگار با بیمارف، پیرف، درد، ز

ها دهد. چرا انسان با جنگ این آسیبدرندگان، ماندگی، شکستگی، نابینایی، و فرتوتی پیکر، انسان را آزار می

 .(11۶: همان)را افزون رند؟ 
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است. هنگام رشته شدن سیاوش، تماشاگران  هنر هافبخشی از دیگر ویژگیوحدتافزایش همبستگی:  -۳-۷

سربریده را ره بال بال میده سپید ِ  سیاوش به میدان میها خروس  شانۀ جان رندن  ضایی، اندازند زنند، به ن )بی

خان ره پیش از این ساااامان، پدر دُردف را اخراج ررده بود، با چشااام اشاااکبار به او نزدیک  تاراج (.۲۲۶: 1۳۹1

گیرد مزد . شِدِرخان هم تصمیم میخواهد از فردا دوباره رار خود را سر ِ زمین شروع رندشود و از وف میمی

خواهد با هاف پایانی نمایش از مردمان میخوانیگردان هم در تکنخشب ِ بازف (.۲۲۷)همان:  دُردف را بیشتر رند

   (.۲۲۹)همان:یکدیگر آشتی گیرند، و با یارف همگانی به آبادانی بپردازند 

براف به هاف چندف را آزموندُردف رند. با دیگران تفاوت پیدا می نگاه هنرمندتفاوت رفتار هنرمند:  -۳-8

در دساات  و در برابر وسااوسااهپایدارف مانند  هاییو در آزمون گذرانداز ساار میدساات آوردن نقش ساایاوش 

همگان و به  جهان را نه مانند تابخشاااد ها بینش دیگرف به او میاین آزمونشاااود. پیروز می آتش فتنگر

نه مادر دُردف هراساااان ب دیگراف گو ند. وقتی  ید بی ناام ندشو  بازف فرز با  فت دیگران  خال ناتوانی و  ،از م

ستی خانواده  سخ می ،دشمارمیسیاوش  را دلیل نارامی دُردف در یافتن نقشتنگد هاف دهد زمیندُردف پا

پندارد با شود. دُردف میفغان خانواده با این پاسخ آگاهانه خاموش می .(۳1: 1۳۹1)بیضایی، جهان از آن ِ آنان است 

 )همان(.شود خوانی جهان سبز میاین سیاوش

شهبا  این توانایی را دارد ره هنرهنر براف مبارزه:  -۳-۹ ستهاندی  هافپایگاه دارندگانهاف خودرامانۀ ها و خوا

صادف  صادف جام ه تهدید می درگیراقت سوف دارندگان قدرت اقت شود. توانایی انتقادهاف شود. گاهی هنر از 

 ،گیرف از هنراجتماعی هنر براف صاااحبان قدرت و ثروت خوشااایند نیساات. بیضااایی در آثار مختلف با بهره

مایش بازیگران ن ماعی  هاف اجت قاد یدانی فراخ براف انت مانم تداف  هاف خود فراهم آورده اسااات. در ه اب

با نمایشی  اشغالنامۀ گیرند. عالیه در فیلم، زنان بازیگر عدالت سلطان را به تمسخر میخانهپردهنامۀ نمایش

جا هاف بیرنندگان فیلم با دخالتتهیه، و تی همه خوابیمها بگوید. در فیلم رند از ناگفتهتئاترف تلاش می

ضوع فیلم دارند. س ی در بی شتن ارزش و بررت هنرگاه در هنر عامه اثر رردن مو را از توانگران  ،ناچیز پندا

خواهد نقش فرنگیس را دخترف ره میمو، مشِااک، پدر خانباشهرری خوانیسیاوشدر رند. میبیزار هنر 

ست ف و تاجر بازف رند، مرد توانگر سالی و بُزمرگی و خطر گرگبه دلیل ره به ت ارت خود ا شتن  خشک ندا

. آنچه در این اثر بارها از آن یاد شااده، نمایش براف خرسااند نیسااتبازف دخترش  از. از همین روف بالدمی

ست، اما هرری ست آید اعتنایی ندارد خانباشافزونی بررت ا ضایی،  به بررتی ره از راه هنر به د در  .(۲۶: 1۳۹1)بی

در دیگر  )همان(.گوید از شااگون آیین نمایش می ،باشهرری مو در مخالفت بانامزد مشِااک ،همین بخش برخی

و  خانهپردههایی از آن در پذیرد، چنانکه به نمونهمبارزۀ دادخواهان با رمک هنر هم ان ام می ،آثار بیضااایی

شغال شد.  ا شاره  سیاوش در مبارزۀ گزینش بازیگر ،در این اثرا اف از مبارزه در هنر و براف هنر نمونه ،نقش 

  .(18: 1۳۹1)بیضایی، شود دیده می
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شود. این گونه از تبدیل می بازف بدگرداند و به گاهی هنر و بازف در آثار بیضایی رنگ میبازف بد:  -۳-10

به رار  عیار تنهانامۀ اف از این شیوه در فیلمشود. نمونهمییا آیین ضد هنر نامیده  جنبۀ منفی هنربازف، 

گرفته شده است. طومار دعا نوشتن و سکه گرفتن، اسفند دود رردن، شمایل گردانی، بوسیدن پیشانی مردم، 

خرمهره و فلز علایم دار و طلسمات و عزایم و ن ل و پن ه و ریسه در سفره چیدن براف خرید مردم، از 

ها در این داستان ان ام و یورش مغول هاف همگانی ره درست هنگام رسیدنهایی است برگرفته از اندیشهآیین

گرداند. ها را برمیانگیزه زیراتواند شایسته شمرده شود از این رو این آیین و بازف نمی (.۶۷: 1۳8۹)بیضایی، شود می

سازد. نمونۀ دیگر را در تر میزند و چیرگی مغول را سادهرند، تسلیم را جار میروحیۀ مبارزه را خاموش می

بینیم. در این داستان مردف روستایی براف یافتن رار در اواخر می خاطرات هنرپیشۀ نقش دومۀ نامنمایش

شود و شکل گروه پیوندد. این گروه ب دها سیاسی میدورۀ پهلوف و در تهران، به یک گروه سیاهی لشکر می

هرچی بدتر بازف رنید »ند: خواهد خوب بازف نکنگیرد. رهبر این گروه از آنان میدار به خود میچماق فشار و

تر بهتر؛ این ی نی ره همۀ م ترضین بهتر. شما باید برین استقبال و با اونا یکی بشین. ب دش هرچی مصنوعی

هنرپیشۀ  ،نامه وقتی ذوالفقار. در پایان همین نمایش(۷8و  ۷۷:  1۳۶۲)بیضایی،« ساختگی هستن! ساختۀ دست بیگانه!

هاف آییهمپدر و مادر دانش و در گرد و مختلفی مانند دانش و، رارگر، م لم هافسیاهی لشکر ره در نقش آدم

شود و در لباس ها همه نادرست بوده، دچار دگرگونی میدولتی حضور یافته است و ارنون دریافته ره این

انش را میرد و مرگ او، یارنیروهاف حکومت پهلوف میبا تیراندازف رند. م لمی واق ی در تظاهرات شررت می

گوید: افرازند. دوست دیرینش میرا برمی وفپرچم  و خوانندرند تا آن ا ره سرود او را میهم دگرگون می

هاف اف ره در نمونهبازف بد به گونهخوانی در داستان سیاوش (.۹۷)همان: « این بهترین نقش زندگی او بود!»

ها همه نوعی نگرش نادرست نسبت به بازفبا این پیشین دیدم وجود ندارد. داستان از پیش شناخته شده است.

خان، پدر قبراق ره خشمگین به سازد مانند تاراجوجود دارد ره برخی تماشاگران را عصبانی یا غمگین می

 (.10۶: 1۳۹1)بیضایی، تواند براف او رار رند گوید از فردا نمیو با پرخاش به او می شودسامان پدر دُردف نزدیک می

هاف تواند به شااکلها میشااود. این بازتابهاف شااخصاای افراد هم رویارو میهنر با بازتابنقاب هنر:  -۳-11

ها هاساات. از آن ا ره این بازتابهاف شااخصاای نوعی از همین بازتابگوناگون نشااان داده شااود. برداشاات

ذات پندارف رابر همبینیم. در بها را میخوانی هم چند بار این بازتابهمیشااگی اساات، در نمایش ساایاوش

ریزند، همسر یاسان، اربابی ره نقش پذیرند و براف سیاوش اشک میبسیارف از افراد آبادف ره داستان را می

صیت واق ی او گله میراووس را بازف می شخ شوهر و  رند. وقتی رند در جاهاف مختلف از ناهمگونی نقش 

رند، گوید و وقتی راووس شااادمانی میمیدر خانه رند، همساارش از ناخن خشااکی او راووس بخشااش می

سوس می سرش در رنار میدان بازف از خمودگی او اف ضایی، خورد هم نگاه از دیدگاهی دیگر به این  (.۶۷: 1۳۹1)بی

 دهد. تفاوت بازف و رفتار واق ی یا ماسک هنرپیشگی را نشان می ،پدیده
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نگرش، در این رنند. آن ت ریف میرارررد بینادین پایۀ  هنر را برشااناسااان، برخی جام ههنر و اسااطوره:  -4

سان ِ شت میابتدایی ان ساختن م سمهتواند میجانوارن و گیاهان چیرگی بر براف پندا صویر یا  شیدن ت  ،با ر

در این دیدگاه . بود براف چیرگی بر طبی تجادویی  ،در این روزگارانهنر (. ۳5: 1۳۹۳)آریان پور، را برباید  هاآنجان 

صورتگرف آن سیقی با آواز آغاز (. 44)همان: رند ها، زندگی واق ی را من کس میرقص اقوام ابتدایی هم مانند  مو

شود به پنداشتند با خدا میها میچینی(. 51)همان: د آیمید و آواز از تکامل فریاد رار و صداف ابزار فراهم وشمی

رماندن شاایطان و جن هم با زدن ساانج و به هم روفتن ظروف هنوز در (. 58)همان: زبان موساایقی سااخن گفت 

شو غریبۀ کوچکبیضااایی در فیلم )همان(. برخی جاها در ایران وجود دارد  از این شاایوه چندبار اسااتفاده  با

شود، باشو براف درمان وف با استفاده از شیوۀ مردمان جنوب براف درمان بیمارف رند. وقتی نایی بیمار میمی

ها وقتی به رماند. دنبالۀ این بررساایروبد تا نایی بهبود یابد. گرازها را هم با همین شاایوه میزار، بر ظرف می

این شیوه نیز در  (.5۳)همان: شمارند شناسان آن را نیز برگرفته از صداهاف زندگی واق ی میرسد، جام هش ر می

ظاهر در شااد و رخواساات باران از شاا ر اسااتفاده میرند. مثلا براف دآفرینی میزندگی اجتماعی مردم نقش

 (.۶1و  ۶0)همان:رسمی بازمانده از پرستش آناهیتاست 

آیین هنر در آثار بیضااایی راربردهاف فراوان و گوناگونی دارد. وقتی از هنر در آثار این نویساانده سااخن      

اف گیرف از پدیدهبلکه بهره ،شااود مراد آفرینش زیبایی، ای اد لطافت روحی و خوشااایندف نیسااتگفته می

هاف فردف و اجتماعی است. از این رو هنر مانند اسطوره در رارهاف بیضایی، فرهنگی براف رسیدن به خواسته

شاره سیارف در جنبۀ راررردف دارد. ا شان خوانیسیاوشهاف ب ست. براف ن سطوره و هنر ا دهندۀ پیوند ا

بازف در  نه نخشاااب در فراخوانی براف  مایش مینمو ید ن اگر آیین  و دورفراوانی از بین می ،آیینبدون گو

 هافداراف خصلترا  هابیضایی آیین (.1۳: 1۳۹1)بیضایی، شود از زمین بررت آرزو داشت درنیاورند سال دیگر نمی

بازیگران گاه بر زبان شااگون آیین  .(15۶: 1۳۷1بیضااایی، ) پندارد آیین خاسااتگاه نمایش اسااتو می داندنمایش می

ضایی،  آیدمی شه (.۲۶: 1۳۹1)بی سطورهشگون هم با اندی سازگارف دارد. هاف ا دخُت براف بازف در برانگیختن آفاف 

دُردف هم بازف رردن را مایۀ سبز  (.۲۲)همان: شود براف شگون بازف رند تا بار ِ زمین افزون شود به او گفته می

شدن مر سیر  سبزف جهان را مایۀ  سطوره (.۳1)همان: داند دمان میشدن جهان و  ستانرمال در ا هاف ها و دا

سفندیار از هفت سی نمونه دارد. گذر ا سیدن به رویین دژحما سفندیار در رویین  ،خان و ر نمادف از رمال ا

ست. رستم نیز هفت سیاوش هم به نوعی رمال در رفتار آرمانی تنی ا ست.  شته ا سر گذا خان رمال را پشت 

سد، از نگامی سطورهر ست ه ا شده ا سته  شوندۀ نباتی دان شهید  دُردف هم در  .(4۲8: 1۳۷۶بهار، )اف هم ره ایزد 

رمال هنرف را دیدار  ،گیردشااود و وقتی در واپسااین آزمون آتش در دساات میهاف مختلف پیروز میآزمون

در میان بازف  (،15و  14: همان)شود شاخۀ سبزف ره در فراخوانی بازیگران به آنان داده می .(۲5: 1۳۹1)بیضایی، رند می

رند. شاخۀ سبز داراف دو نماد است. یکی همان بررت و شگون هم در دست بازیگران نمایش نقش بازف می

ست ره نمایش هم براف آن ان ام می شاخۀ ا شود و دیگرف زیبایی ره در گل و در هنر وجود دارد. بنابراین 

سطوره و زیبایی و برر شد.ت میسبز نماد هنر و ا ضایی از برنام تواند با شوندۀ بی شهید  هایی یادآور خداف 
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سیاوش یاد می شتگاه مینباتی براف  شاه ر شتزار و جاف دیگرف  شاه ر سیوز او را  نامد رند. جایی از زبان گر

شانهاین گفته .(۲0۳: همان)خواند را ایزدف بر زمین می سیاوشهم فرنگیس  (.1۷۳: همان) ست ازها، ن اهورایی  هایی ا

پرسااد تو بودن ساایاوش ره در شاااهنامه هم نمونه دارد، مانند وقتی ساایاوش در پاسااخ سااودابه ره از او می

   گوید:ریستی؟ می

 (۲۳ :۳ج/1۳8۲)فردوسی، چنان آفااریااد اف نگارین ز پیش  مرا آفریننده از فااااااارّ خاااااااویش 

چون بزرگان سااخن  ،فریبود )فرود( را براف او آوردهاف ره گزارش زایش جاف دیگرف ساایاوش با فرسااتاده

اف با گوید وف سااروش نام دارد و ایزدف اساات ره هر روز در چهرهگوید و در برابر پرسااش فرنگیس میمی

را از  رویدادهاف آیندهرند، ساایاوش وقتی آینده را براف فرنگیس بازگو می (.1۶۹)همان: رند ساایاوش دیدار می

شان می سیاب با او و فرزندف ره میان دو انگشت به فرنگیس ن به دنیا خواهد آورد آینده در دهد. از رفتار افرا

سروو از وانمود رردن  سیاب  ریخ ستن از دام افرا . فرنگیس با دیدن (۲0۳و  ۲0۲)همان:  گویدمیبه دیوانگی براف ر

وف  ،اف از افراسیابهاف اسطورهدر برداشتنامد. بر زمین میاین رویدادها و آگاهی از آینده سیاوش را ایزدف 

ستهخداف جنگ، بزرگترین خداف اقوام تورانی و ایرانیان اهریمن و را  در  .(۶۲0: 1۳۶۳، صفا)اند دیو خشکسالی دان

ست شده ا سیاب با همین برنام خوانده  شکاند ره در پهناف آناین اثر نیز افرا ها . اژدهایی ره چهار رود را خ

 (.۹1: 1۳۹1)بیضایی،  رفتچهار رشتی پهلو به پهلو می

سطوره      سطورهسازف ا ست. در فیلم مایهشکنی از بنو ا ضایی ا هنگامی ره آموزگار با  رگبارهاف آثار بی

سالن نمایش و اجراف نمایش با همکارف دانش سازف  سته میباز یابد، نمایندگان حکومت آموزان هویتی برج

نامۀ در فیلمفرسااتند تا هواداران وف را فراموش رنند. زدایی وف را به جاف دیگرف میاسااطورهپهلوف براف 

شود ره اف میشخصیتی اسطورهدر نظر مردم ایستد، ، مردف ره در برابر مغول میپوشمیر کفن های صه

شتن وف ناتوانند. مغول سطوره خوانیسیاوشدر ها از ر شگون اف همه جا دیده میهم نگاه ا شود. بررت و 

ست. تلاش شد بخشی از این نگاه ا سیاوش و ره پیش از این گفته  شاگران براف خوددارف از نابودف  هاف تما

شانهروف سطورهگرداندن از پذیرش نقش تورانیان از ن شههاف ا سطورهسازف و پذیرش اندی ست. هاف ا اف ا

سطوره شگردهاف مختلف این ا ضایی خود نیز با  سازان، سازد. جایی از زبان هنگامهتر میر رنگسازف را پبی

: 1۳۹1)بیضایی،  خوانداف آرش و ایرج و زریر، دارندگان چهار نام ایزدف میاسطوره سیاوش را همراه سه شخصیت

دهد. خورشید را اف داد سخن میباورهاف اسطورهگیرند از هنگامی ره تورانیان سیاوش را به پرسش می .(۳۳

مهرایزد، نگران جهان، نگهبان گُرد نیکورار، گواه پیمان و فراخی دهندۀ آبادف و رمه و پشت ِ ورزگران چشم ِ 

سبزف یاد میمی سر سرو همچون نماد گیاه  ستی نمیداند، از  سرما نمیرند ره را میرد و در گرما گیرد، در 

سی ،جاف دیگرف .(1۳۲)همان:  سوزدنمی ضایی همچون فردو رند ره گو میزباسیاوش از زبان  نکوهش آز را ،بی

یادرردهایی مانند شاه رشتزار از سوف  (.1۳۷)همان: چیز در نگاهش خا  است هر رس آز  از جهان بردارد همه

هاف بیضااایی براف افزودن نشااانه (.1۷۳)همان: آورد اف ساایاوش را به یاد میگرساایوز هم شااخصاایت اسااطوره
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گوید. فرزند ستیزف ترف باز میهاف شاهنامه را در پهناف گستردهمایهبه داستان خود برخی از بن ،افاسطوره

شی  شهور آن و در  هایینمونهیا فرزندر ستم نمونۀ م ست پدرش ر سهراب به د شدن  شته  شاهنامه دارد. ر

رشااته شاادن اغریرز فرزند افراساایاب به فرمان پدر نمونۀ دیگر آن اساات. بیضااایی افزون بر این دو نمونه از 

. مادر سیاوش از نژاد گرسیوز است و تلاش گرسیوز براف نابودف (1۷5)همان: رند شی گرسیوز هم یاد میفرزندر

 اف از فرزند ستیزف اوست. سیاوش نمونه

ضایی بن: اجتماعیات -5 سیارف را در بر میاجتماعی هاف مایهآثار بی سی و ب گیرد. گرچه این اثر بنیادف حما

گرایی، فرهنگ و ستایش از هایی مانند وض یت زنان، نژاد پرستی، قبیلهاما باز هم از موضوع ،اف دارداسطوره

هایی هاف اجتماعی، مالکیت و پیامدهاف آن و جایگاه هنر و سااتایش هنرمند نشااانهنمادهاف فرهنگی، ارزش

ثر حماسی هم از این یک ا بازسازفبینیم. وض یت زنان در بسیارف از آثار بیضایی بررسی شده است. در می

گوید ره رند و از دلتنگی او میدر این اثر نگاهی روتاه به زندگی مادر سیاوش میموضوع دورف نکرده است. 

در زمینۀ واق ی داسااتان هم اجازه نداشااتن  (.4۲: 1۳۹1)بیضااایی، رس از قبیلۀ او سااراغی از وف نگرفته اسااتهیچ

تماعی و اخلاقی براف آنان است. زنان در بسیارف از آثار بیضایی دختران براف بازف در نمایش از تنگناهاف اج

سران ام زنان به بازف در نمایش میبا این تنگناها درگیر می اف، زندگی قبیلهپردازند. شوند و در این اثر هم 

هاف قومی هم در داساااتان نمایش و هم در میان بازیگران و تماشااااگران نمایش دیده نژادپرساااتی و انگیزه

خوارف دانند. گاه به یکدیگر تهمت زمینخود را برتر از مردمان سوف دیگر می ،سوف رود هرمردمان شود. یم

هاف آن سااوف رود مفت چنگ انداخته داند ره بر زمینخان ره یاسااان را اربابی میزنند، مانند قیراتهم می

از سوف و است  از رودری  اآشتی و مدار بانامۀ سیاوش ِ خوف گرفته از سویی ستایش ،نمایش (.10)همان: است 

گوید داند. می. گرسیوز او را فرزندزادۀ خود نمیرا به همراه دارددیگر تحقیر سیاوش و نژاد او از سوف گرسیوز 

شیرخوارگی  سیاوش را در  سرش، مادر  سیاوش نوۀ او نیست، بلکه پ ست مادر   (.184)همان: به فرزندف پذیرفته ا

  ر رشاورزش در جنگ جان باخته بودند.دخترف ره مادر و پد

اف ملی، در هاف اسطورهشناسی است. جز ستایش شخصیتهاف مهم جام هفرهنگ و هن ارها هم از پدیده

 ،آثار پسااامدرنبه شاایوۀ  .شااودنمایش به سااتایش پیشاااهنگان فرهنگی همچون فردوساای هم پرداخته می

از میان دو انگشت خود فردوسی را در حال نگارش گرد، سیاوش در جست وف جایگاهی براف ساخت سیاوش

ستان  شانمیدا سخ بانویش ره از دهمی بیند. او را به فرنگیس ن سدپیرمرد میحال د و در پا گوید او می ،پر

  (.1۶۶: همان)رند و بانو فردوسی را ستایش میهاست آننویسندۀ داستان 

به فراوانی آشکار است. در این اثر سیاوش خود به تنهایی  آثار بیضایی نیز در هاف اجتماعی و فردفارزش     

ستنماد بزرگی از ارزش شتی، را سیارف از ارزشگویی، مهرورزف، پیمانهایی چون آ هاف اخلاقی و دارف و ب

گیرد. در هاف اجتماعی در سیاوش از خُردف در رفتار او جاف میبندف به ارزشهاف پافاجتماعی است. نشانه

شنهاد جنگ  رودریخواهد به سالان نمیمبازف با ه شمشیر بکشد، در پی ست  سیوز نیاف او ره در نقش گر
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شتی می سیاب، از آ شد چه بازف رنیم، میگوید و وقتی رودران میافرا سبز گویند اگر جنگ نبا گوید جهان 

 (.1۳0: همان)رند یدر جوانی هم با تورانیان از دوستی، مهربانی و راستی با خود ستایش م (.4۳)همان: رنیم 

ره به دست هاف حماسی پیش از آنداستان سیاوش داستانی حماسی است و داستان تصرف در داستان: -۶

شاخ و برگ  باشاعرف به نظم بیاید، به دست مردم و تخیل جم ی آنان شاخ و برگ پیدا ررده است. بیضایی 

، آفریندبیشااترف می ، مفاهیم تصااویرفشاااهنامههاف چارچوباز  هاف داسااتان و گذربه برخی بخشدادن 

ستان ِ رهن ستان  ند.رمیم سم ترف را هاف افزونها و ویژگیشخصیتو ، آوردمی نمادهاف تازه در دا در دا

 هاف بیضایی چنین پیامدهایی دارد:تصرف خوانیسیاوش

صیت -۶-1 صیت: پردازفشخ شخ صیف میها با ویژگیبرخی  شترف تو ها و رویاها و آرمان شوند وهاف بی

وقتی سیاوش از پیمان شکستن با پدر و دختر سودابه  .شود مانند سودابههاف آنان بیشتر آشکار میحسرت

داند مند نمیگوید. او خود را از مهر بهرهاز پیمان شکستن جهان با خویشتن سخن می رند، سودابهدورف می

گوید و با هراساندن و امیددادن دیگرف دارد. از دوستدارف خود می سودابه چهرۀ شاهنامهدر  .(۶4: 1۳8۹)بیضایی، 

 گوید. ، سودابه از اندوه خویش هم میخوانیسیاوشرند سیاوش را گرفتار خویش رند. در تلاش می

شتن در رام آتش، خاررنان و هیمه      شند وران را دلدارف میسیاوش پیش از پاف گذا شرمنده نبا دهد ره 

اند تا از ها پیش براف چنین روزف برآوردهاف را ره تبرهاف آنان هیمه و هیزم ررده، سالنریزند. بیشهو اشک 

گوید همۀ گناهان آن آتشی براف سیاوش بسازند و آنان در این راه گناهی ندارند. در دنبالۀ سخن خویش می

چنین گفتارف  (.84)همان: برد می گیرد و به آتشنویسااد و بر دوش خود میآنان را بر جامۀ سااپید خویش می

  هم در شاهنامه نیست.نماید ره آنشخصیت گویاترف از آزادگی سیاوش بازمی

در مورد فرنگیس هم چنین اسااات. فرنگیس در گفتگو با سااایاوش از رازهایی دربارۀ رفتار تورانیان با      

سیاوش خود از آن آگاه نبود سیاوش پرده برمی ست اما چنین این گفته (.1۶0)همان: دارد ره  شاهنامه نی ها در 

سیاوشگفته شاهنامه پس از دستگیرف  سیاب می ،هایی از فرنگیسی ره در  رود و او را از آزار نزد پدرش افرا

تواند باشااد ره این هایی هم میداراف چنین جسااارت و اندیشااه ، دور نیساات. فرنگیسرندساایاوش منع می

  ها را بر زبان بیاورد.گفته

شود. وف ره در دو تر میگویی این سردار تواناف تورانی پر رنگجویی و پریشانبا سخنان گرسیوز، رینه     

در گفتگو با پیران، رامیابی جاف دیگر داسااتان، وابسااتگی خونی خود و ساایاوش را دروغین دانسااته اساات، 

شاامارد انگیزۀ بیزارف از ساایاوش می ،اوزادن ساایاوش از نیز و  رین ایرانیان پرورداز دخترف ره با  را راووس

شن می ها زمینۀ انگیزۀاین گفته (.141)همان:  سیاوش را رو سیوز در تلاش وف براف نابودف  در گفتگوف  رند.گر

بدگمانی افراسیاب دربارۀ  به دلیلگرسیوز با سیاوش با خواست جلوگیرف از رفتن سیاوش به دربار افراسیاب 

گرسیوز نخست  ،دهد. در این گفتگونشان میرا گرسیوز  بار دیگر، شخصیت پیچیدۀبیضایی  (،1۹۲)همان: سیاوش

براف همبسااتگی را شاامارد. دو دیگر اینکه بدگمانی افراساایاب دوسااتی افراساایاب با ساایاوش را دروغین می
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سیوز و نبیره سیاوش می ،سیابسیاوش براف براندازف افرا ،اشگر سیوز ره انگیزۀ ازدواج فرنگیس و  داند. گر

گوید، در این ا خود پیش از این سیاوش را فرزندزادۀ خود ندانسته بود و پس از این هم به سیاوش چنین می

سیاوش میرا نیاف اندوه سار  سراپردۀ خود گ سیاوش با یکی از دختران  داند و از آرزوف خویش براف ازدواج 

سودابه میپیش از از سیاوش از دربار گوید. گفتهدواج با  سیاب از دور رردن  هاف دیگر او هم دربارۀ هدف افرا

 شتواند باشد. این سخنان ره در سن هاف گرسیوز میهایی از ژرفاف اندیشهنشانه ،و خارستان بخشیدن به او

 رند. تر مینماید، شخصیت گرسیوز را برجستههاف شاهنامه بیشتر میبا گفته

سر       سیاوش پس از ازدواج با فرنگیس هنوز  سیاوش و گمان بردن بر اینکه  سودابه براف جدایی از  اندوه 

 (،151)همان: راف و اندیشۀ فریور، مادر فرود دربارۀ روح بلند خویش و ناسازگارف با ازدواج  (،155)همان: سودابه دارد 

فریور از خود »و گفتۀ پیران به افراسااایاب ره: به روهساااتان هاف پیران دربارۀ فریور، پس از گریز وف گفته

ها و هایی از اندیشاااهنمونه (،15۷)همان: « ره وف را فرزندف نخواهد بودگریخت نه از سااایاوش؛ از هراسِ  آن

 رارگشاست.  روشنگر و هاسن ش و شناخت شخصیتهایی است ره در گفته

اف ره  نگرف ویژهها و آیندهگیرف از اندیشااهبا بهره خوانیساایاوشهم در  هشااخصاایت فریور یا جریر     

همسر نخست سیاوش  شاهنامهدر تر شده است. هست، برجسته شاهنامهبیضایی به او بخشیده، از آنچه در 

 . جریره دختر پیران و گلشهر است: نام داردهمسر نخست سیاوش فریور  خوانیسیاوشدر  و ،جریره

 (۹۳: ۳ج/1۳8۲)فردوسی،  نهاد از بار تااار   افااااسرش را بیآورد گلشاااهر  دختاااااااارش  را  

ره فریور گویی از سارنوشات خویش آگاهی دارد . نامدمی فریور خود راپیران خواهر  خوانیسیاوشدر      

رند. فریور درد خود را، بزرگتر روف از ازدواج دورف میاین . از استخود را نازا ررده  ،براف ندیدن مرگ فرزند

گوید چون با از ازدواج ساایاوش با فرنگیس هم آگاه اساات و میداند. از تن ِ خویش می خود ِدانسااتن روان

سیاوش  (.151: 1۳۹1)بیضایی،  دهدهم خبر میو از زادن ریخسرو  بیندسیاوش بگرود، سیاوش تنها فرنگیس را می

لی ودهد تن به ازدواج با ساایاوش میفریور  .داندانوف بی آهو، آناهیتا میازدواج با فریور را مایۀ خشاانودف ب

سیاوش با فرنگیس پیمان زناشویی ببندد و ریخسرو به  از آن روف رهرند، با شتاب او را تر  می پس از آن

 .(1۶۷: همان) گردددهد و فریور داراف فرزند میرخ می ،بینی ررده بوددنیا آید. آنچه ساایاوش دربارۀ فریور پیش

 شود. در شاهنامه ازدواج سیاوش و جریره به روتاهی بیان می

صیت -۶-۲ شخ سیاوشزندگی و ها: افزایش رویدادهاف زندگی برخی  ست ره نیز از بخش مرگ مادر  هایی ا

)بیضایی، گوید پردازد. یک ا از دلتنگی مادر سیاوش میبه آن می شاهنامهبیشتر از  خوانیسیاوشدر بیضایی 

در . رندرا آشکار می در جایی دیگر از مرگ مادر سیاوش و چند جاف دیگر حضور روح مادر سیاوش (،4۲: 1۳۹1

سخه شاره ررده شاهنامهم تبر هاف ن ست، برخی به آن ا سیاوش نی شانی از مرگ مادر  ضایی مرگ ن اند. بی

ستم  همزمان می سیاوش به دربار ر سیاوش را با رفتن  شکارف  .(44همان: ) رندمادر  سیاوشخوی زادن ، مادر 

زیرا ریخسرو، از این روف این زن هم در شاهنامه با وجود حضور اندرش اهمیت زیادف دارد. و  استسیاوش 
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بیضاااایی هم از همین روف به این زن زیاد  رند.فرند سااایاوش ِاهورایی، دشااامن دیرین ایرانیان را نابود می

 پرداخته است.

هاف دمور بهانهها پرداخته است مانند شود ره بیضایی افزون بر شاهنامه به آندیگرف هم دیده میموارد      

یاوه دانسااتن گرساایوز یا  ،(1۷۷)همان: شاااه ساایاوش، داماد توارندادن و گروف زره براف خوددارف از شااکساات 

رُش هاف او بر مهمانو نفرینحضور پیران هنگام رشتن سیاوش  و (184)همان: با مادر سیاوش را وابستگی خود 

 (.۲۲5)همان:ره جز افراسیاب نیست  شکنیو پیمان

سیر و گزارش رردارها:  -۶-۳ صیت خوانیسیاوشدر تف شخ سیر و گزارش میبرخی رردارهاف  شود. ها تف

از  ،شااودبا نکوهش آز آغاز می شاااهنامههاف هاف برخی داسااتاناف ره همچون مقدمهفرنگیس در خطابه

ان را یکسر ینایرا زادهفرزنداین و گوید. پدرف ره او را با رین ایرانیان پرورد تا فرزندف بیاورد پدرش سخن می

اما او را وادار به پیوند با یکی از ایرانیان ررد تا از فرزندش ساااهرابی دیگر بساااازد براف برانداختن  ،براندازد

 (.14۲: 1۳۹1)بیضایی، دشمن دیرین 

، آنچه را فردوسی گفته، بزرگتر براف شهر سیاوش هاییبیضایی با آوردن ویژگییک نمونه در آرمانشهر:  -۶-4

اما بیضااایی از زبان  ،شااماردهاف آن را برمیگرد نیکینماید. فردوساای در گزارش چند و چون ساایاوشمی

ست  شهر هررس مهمان رار خویش ا شمردن این ویژگی ره در این  سیوز با بر ضایی، )گر پذیرش با  (،1۷1: 1۳۹1بی

 د. دهشهرف میآرمان جنبۀ ، به آنرشی در این شهرنبود استثمار و بهره

آوردن باورهاف رهن ِ شااوم بودن صااداف رلاغ و خوشااایند بودن صااداف فضاااسااازف با باورهاف رهن:  -۶-5

  (.۲۲۷و  ۲08: 1۳۹1 )بیضایی،رند خروس از جمله مواردف است ره فضاهاف مناسبی در داستان ای اد می

شد، ها:افزایش بافت دراماتیک و چالش -۶-۶ ستان انگیزهسه  بر پایۀ آنچه تا رنون گفته  صرف در دا  براف ت

سیاوش ستان توان یافت.خوانی میسیاوش در  سی  فهادا شاخ و برگ میحما شد و چون در طول زمان پر 

ستان شت هااین دا سرورار دا سترش می، پس با تخیل جم ی مردمان  سیلۀ آنان هم گ ضایی با یافتبه و . بی

ستان صرف در این دا ستانت سازف دا سی را ها روند باز شکار و هاف حما گاه  دیگر اینکه دورند. می دنبالآ

ستان در زمان دهد تا با ای اد ها یا جاهاف گوناگون را در رنار ماجراهاف بنیادین نشان میبرخی ماجراهاف دا

ریخسرو در حضور رند. مانند داستان  ا در برابر دیدگان بیننده بازگوشترف از داستان رنوعی ای از، بخش بی

دهد ها پس از مرگ سیاوش رخ میها، سالو گیو از آب. این بخش ریخسرویا گذر فرنگیس و  ،برابر افراسیاب

 ،با تصرف در داستاننکتۀ سوم این است ره رند. ها اشاره میاما بیضایی در هنگام زنده بودن سیاوش به آن

صیت سته ییها و ماجراهاشخ شده، برج شکار  سی رمتر آ سوف دیگر بافت تر میره با ای از فردو شود و از 

 انگیز چنین است:هاف چالشدو گونه از نمونهیابد. افزایش می یداستانو رشش دراماتیک 
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در دربار راوس، رستم شاه را به هنگامی ره ، خوانیسیاوشگروهی: در هاف درونبازسازف درگیرف -۶-۶-1

رند و ، توس به رستم پرخاش میخواندفرا می ره اینک به شاه توران پناه برده ،پشتیبانی از فرزندش سیاوش

در  (.1۳۹: 1۳۹1)بیضاااایی،  رنند. گیو و گودرز هم در این درگیرف دخالت میخوانداو را در این رویداد گناهکار می

گوید وف نه هرگز پدر بوده و شود با پرخاش به وف میوس خشمگین میوه از راپایان همین گفتگو رستم ر

ها، درگیرف درون . این گفته(140: همان)همه سال از او فرمان برده است ماند ره چرا ایننه شاه و در شگفت می

شاه با درخواست چنین برخوردف وجود ندارد و هنگامی ره  ،شاهنامهدر دهد. اردوگاه ایرانیان را افزایش می

سیاوش را رها میسیاوش براف آشتی مخالفت می از این گونه  شاهنامهرند. رند، رستم با خشم راووس و 

 گوید:میدر ناخرسندف از راووس چنین رستم در داستان سهراب ها خالی نیست. درگیرف

  رااه  راردف مرا ناگهان خواستار   بدو گفت رستم ره هر شهریااااار 

 (۲۲1: ۲ج/1۳8۲)فردوسی، ز راوس جز رنج رزم نااادیاادم   گهی گنج بودف گهی ساز باااازم   

یان را باز میگونه ره بیضاااایی درگیرفهمان     یان را نیز درگیرف ؛گویدهاف درونی ایران هاف درونی توران

تورانیان را فروانداخته و سیاوش را پادشاه، »گوید: گروف زره به دمور تورانی می در گفتگویی، رند.پنهان نمی

 (15۹: 1۳۹1بیضایی، )« بررشیده. آیا او به فریگیس سزاوارتر از تو بود دمور؟

هم بزرگتر شده است. اگر ت ریف سادۀ تراژدف را جنگ انسان  خوانیسیاوشهاف تراژیک در جنبه -۶-۶-۲

پذیر گریز و آشتیخوف جنگ(، ۶5۷: 1۳۹۷)شمیسا، بدانیم « بودنی رار»با سرنوشت و قضا و قدر و به گفتۀ فردوسی 

شت میبه سیاوش از همان آغاز رودری، وف را  سرنو ست، اما ستیز با  سرداران را از جنگ گزیر نی شاند.  ر

شتی گرایش دارد.  شهسیاوش به آ سیاوش، اندی شۀ بنیادین  سطورهاندی ستگی اف ا ست با تکبه بر همب اف ا

این سرزمین مادر من »: شودارۀ گذر از آب و رفتن به توران آشکار میبا رستم درب ف وفگفتگونژادف ره در 

از زال هنگامی ره . (۹۶)همان: « اسااات و این سااارزمین پدرم و این هر دو با من از یک خونند؛ توران و ایران

نشان از (، 4۳: 1۳۹1بیضایی، ) «!بختی در ستارۀ او نه؛ ره در خوف اوستتیره» :گویدمی سرنوشت تراژیک سیاوش

 آن دارد ره زال این سران ام دردنا  سیاوش را دریافت ررده است.

 

 

 

 

 

 



1۳1                                  1۳۹۷زمستان ، 1۶شمارهدانشگاه ازاد اسلامی ، و ادبیاتصلنامه تخصصی زبان ف                                              

 

131 
 

 نتیجه 

 اف روبرو هستیم اما نویسنده باز همیک اثر رلاسیک حماسی و اسطورهبازسازف خوانی، با آنکه با در سیاوش 

اف، هویت، هاف قبیلهبرخی مشاااکلات اجتماعی مانند چندگانگی جم یت و گرایشاز  مانند دیگر آثارش

هاف فراوانی در تواند آساایبزا میبحران فها. ماندگارف این مشااکلرندیاد میآموزش نبود مشااکل زنان و 

هنرف اساات آمیخته با یارف جسااتن از ، در این اثر جام ه ای اد رند. ابزار مهم برطرف رنندۀ این مشااکلات

اف و هاف اسااطورهنر در این اثر همراه اندیشااههاف رهن. هشااناساای، حماسااه و اسااطورههاف مردمپدیده

نفی برترف  و هاف فردفداستان حماسی سیاوش، با آموزش دادن، آشکار رردن تواناییخوشایند هاف رشش

هاف اجتماعی گام هاف ت ادل پدیدهزا، در فراهم رردن زمینههاف بحرانعلاوه بر زدودن نشاااانه ،اقتصاااادف

تر هاف اجتماعی را تنگمیدان زایش و افزایش آساایبهاف همگانی، بخشاایدن به آگاهیبا ژرفا دارد تا میبر

سه تلاش قهرمانان براف جلوگیرف از دگرگونینماید.  شدن از بحران، گاه به در دنیاف حما هاف بنیادف و دور 

شدن گروگانان امد، همچنانبازف میجان شته  سیاوش براف خوددارف از ر شدن هاف تورانی و فرره  وزان 

شتر آتش رینه میان ایرانیان و تورانیان از جان خویش مایه می سیاوش براف گذارد. آگاهیبی شی نمایش  بخ

رند تا از زا راهنمایی میهاف بحرانمردمان نیز همین پیامد را به همراه دارد. آنان را به رنار گذاشتن اختلاف

 ف رنند و با همبستگی بیشتر روزگار بگذرانند. هاف خانمان برانداز دورفراهم رردن زمینۀ دگرگونی

یارف جستن از اسطوره، حماسه و تصرف و دگرگونی در داستان سیاوش با آیین هنر ِ بیضایی در این اثر      

شود. اثر بیضایی از هایی از داستان سیاوش هم بیان میتفسیرها و گزارش ،لاف داستان. در لابهگیردشکل می

براف بررت یافتن، ره م یرو هسااتوبهر گروهی با ناسااازگابا  ،لایۀ نخسااتیندر دو لایه ساااخته شااده اساات. 

ها و ره بیضااایی با دگرگونیاساات داسااتانی رهن در لایۀ دیگر داسااتان ساایاوش را اجرا رنند و خواهند می

یین هنر بیضااایی را در این اثر چشاامگیرتر هاف بیشااترف به آن ببخشااد. آنچه آخواهد رشااشتفساایرها می

گیرف هاف مردمان و بهرههاف بیضایی و تحلیل خواستهها و دگرگونیرند تیثیرهاف هنر است ره با تصرفمی

 از اسطوره و حماسه شکل یافته است. 

شی       ساس طرح پژوه ضایی بهرام و رادف اربر آثار در اجتماعی هافارزش»این مقاله بر ا فراهم آمده « بی

است. بدین وسیله از م اونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ره زمینۀ ان ام این طرح را فراهم آوردند 

 رنم.سپاسگزارف می
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